
  
  
  
  

  جان بيرجند نهار كوچوليمه و سور براي پسران در

  محمدحسن آسايش

  
هايي كـه هـر خـانواده بـراي پـسران             يكي از آيين  

در . سـوران اسـت     كند، مربوط به جشن ختنـه       برگزار مي 
يـا  » سـور   ختنـه «بيرجند اين رسـم بـه       » نهارجان  كوچ«
اي كـه داراي      معرف است و هر خـانواده     » سوران  ختنه«

فرزند پسر شده است، طبق سنت بايد اين كـار را انجـام             
  .دهد

سـالگي و بـه       در گذشته پسران را در بين شش تا ده        
يا دلاكان  ) آرايشگر( سنتي توسط استادان سلماني       طريقه

ر هر سـال    دور، د   چندان  در زمان نه  . كردند  سنتّي ختنه مي  
چندين بار ايـن جـشن در روسـتا و در خانـه يكـي از                

شد و نوازندگان محلي يـك يـا دو           ها برگزار مي    خانواده
هـا و اهـالي       زدنـد و جـوان      روز ساز و دهل شادي مـي      

شـدند و     روستاهاي مجاور هم در اين جشن حاضـر مـي         
اي برگزار    بازي، با شكوه ويژه     هاي محلي مثل چوب     رقص
  .شد مي

هـا    ولايتي  اين آيين قبل از اينكه به گوش هم       برپايي  
ــه مــي  ــسر زمزم ــدا در گــوش پ ــا  برســد، ابت شــد و ب

كردند تا برايش جشني بـا          هايي او را آماده مي      وعيد  وعده

ساز و دهل و شادي برگزار كنند و بعد از آن در آبـادي      
  .رسيد و اطراف آن موضوع به اطلاع همه مي

رفـت و قنـد،       يپدر چند روز قبل از جشن به شهر م        
چــاي، آجيــل، شــيريني، آبنبــات، خرمــا، نخــودچي و 
ــدر    ــشك، كن ــلاب، م ــل و گ ــل، ه ــشمش، زنجبي ك

همچنـين پـدر بـراي      . آورد  خريد و به خانـه مـي        مي...و
پــسرش لبــاس، دســتمال، كفــش و كــلاه مخــصوص  

يـك از اعـضاي       كـرد و بـراي هـر        تهيه مي ) عرقچين(
خانـه هـم    بانوي  . خريد  خانواده هم لباس و كفش نو مي      

  .داد تا آرد براي پختن نان مهيا شود گندم به آسياب مي
اين را هم يادآوري كنم كـه در گذشـته در روسـتا             

) قول مردم آسياب آتشي و برقـي        يا به (آسياب موتوري   
نبود و تنهاي آسياب منطقه آسيابي آبي بود كه آرد همه           

  .كرد مردم را تأمين مي
 نـانواي محلـّي     بانوي خانه نان مخصوص مراسم را به      

توانـست و تنـور و        داد و اگـر خـودش مـي         سفارش مي 
  .پخت امكانات آن را داشت، نان مناسب و بهتري مي

شـد    ايي برگزار مي    پختن نان مراسم هم با آداب ويژه      
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پـزان بـه      شـدند تـا در نـان        اقوام و اهل محل دعوت مي     
خانواده پسري كـه قـرار بـود    ([henge] صاحب هنگه 

  .كمك كنند)  برپا شودبرايش اين آيين
پدر خانواده قاصدي را براي خبر كـردن نوازنـدگان          

فرسـتاد و از آنهـا وعـده          مـي ) ها  زن  ساز و دهل  (محلي  
نـويس از     هاي دسـت    هاي بعد، با نامه     در زمان . گرفت  مي

شد و يا فـردي كـه در          ها دعوت مي    نوازندگان و مهمان  
آبادي همـه را بـراي مجـالس سـور و سـوگ دعـوت               

شد تا از كـساني       د، از طرف پدر خانواده مأمور مي      كر  مي
سوران حضور داشته باشـند،   كه مايل بودند در جشن ختنه     
كننـده    عباراتي كه دعوت  . به صورت رسمي دعوت كند    

  :برد، از اين قرار بود به كار مي
فلاني سلام رسانده و شما را به جشن دعوت كـرده           «

زحمـت  قبـول   . نمايـد » حلال  دست«است تا پسرش را     
  ».فرماييد؛ قدم خود را روي چشم ما بگذاريد

خبر كردن مردم در گذشته با اسب و چهارپا صورت          
كم دوچرخه و موتور به كار گرفته شد و           گرفت؛ كم   مي

... شده، تلفـن و     اكنون هم از اتومبيل، كارت دعوت چاپ      
  .شود استفاده مي

كنند   سوران سعي مي    در مراسم شادي و سور مثل ختنه      
ام اقوام دور و نزديك و دوستان دعـوت كننـد تـا       از تم 

جاي گله و شكايتي باقي نماند و مجلس جشن، هـر چـه             
پرشورتر و پربارتر برگزار شود و همـه در آن شـركت            

  .كنند و شاد باشند

  آغاز مراسم
در شب قبل از برپايي مراسم، نوازندگان محلي بعد از          

ع بـه   هـا، شـرو     ويژه جـوان    صرف شام با اصرار اقوام به     

كننــد و كــساني كــه در  مــي نــواختن آواهــاي محلــي 
شوند تا در شادي      بازي مهارت دارند، وارد ميدان مي       چوب

غـم دل خـود را بـر بـاد          «دسته جمعي در كنار ديگران      
  ».دهند

. گذارند  در همان شب دست و پاي كودك را حنا مي         
انگشتان   در اين مراسم، برخي افراد ديگر هم دست يا سر         

گويند   گذارند و مي    اي شگون و تبرّك حنا مي     خود را بر  
  .تبرّك دارد و خجسته است
هاي محلـي را بـا        ها چهاربيتي   در بخش پاياني، جوان   

  .گيرند خوانند و مجلس را به دست مي آهنگ شاد مي
صبح روز مراسم، بعد از صرف صبحانه، وقتي صداي         
ساز و دهل در آبادي پيچيد، همه در محلّ جـشن جمـع             

شود و هـر      بازي مجدداً شروع مي     و مراسم چوب  شوند    مي
نوازنـد و     اي مـي    ده تا پانزده دقيقه نوازندگان آواي ويژه      

هـا   كنند تا جـوان     بازي را اجرا مي     هاي مختلف چوب    مقام
  .هم در وسط ميدان هنرنمايي كنند

سـفره ناهـار را     ) هنگـه   صـاحب (خانه    سپس صاحب 
اعت بعد، نوبت   چند س . كند  چيند و از همه پذيرايي مي       مي

اين . آبادي است ) مظهر قنات (بردن كودك به سر قنات      
ويـژه پـسران      مراسم با نواي ساز و دهل، شادي اهالي، به        

كـشند،    مـي ) شـاباش، شـاباش   (جوان كه شَواش شواش     
هـا   خانم[kel lili] لي  يا كل لي[kel] صداي كل كشيدن 

و بوي خوش اسفند و كندر كه فضا را پر كـرده اسـت،              
در آنجا اقوام نزديـك پـسربچه،       . سر قنات ادامه دارد   تا  

كننـد و   لباس نو مخصوص مراسم را به تن كـودك مـي      
شـود و     پوشان داماد اجـرا مـي       مراسم همانند مراسم لباس   

يكي از گردانندگان مجلس هر تكه از لباس كـودك را           
گوينـد،    بـاد مـي     مردم نيز مبارك  . كند  سر دست بلند مي   
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پاشند   قل و نبات بر سر كودك مي      فرستند و ن    صلوات مي 
  .كنند و برايش اسفند دود مي

وقتي كودك را به خانه و اتـاق مخـصوص اجـراي            
مراسم برگردانيدند، دلاك يا سـلماني بـا تيـغ، الكـل و             

  .شود لوازمي كه در گذشته كاربرد داشت، وارد مي
لازم به يادآوري است كه در حال حاضر اين گونـه           

برنـد و دكتـر        و درمانگاه مي   نيست و كودك را به شهر     
كنـد و     جراح روي اصول بهداشتي كودك را ختنـه مـي         

ــادي   ــه آب ــراي اجــراي مراســم ب ســپس كــودك را ب
 و ديگـر لـوازم   1گردانند و از تيغ دلاك و سـوخته     برمي

  .مخصوص قديمي و غيربهداشتي خبري نيست
هـا   ، مهمان)ختنه كردن(بعد از دست به حلال كردن  

اش بـه كـودك، بـه ملاقـات           ديكـي ترتيب سن و نز     به
هـا    بعـضي . دهنـد   روند و مبلغي پول به او مي        كودك مي 

ممكن است با توجه به سن كودك، بـرايش چيزهـايي           
اجرت نوازندگان را هـم     . تهيه كنند ... سازي و   مثل اسباب 

شـود، كنـار      معمولاً از پولي كـه در مجلـس جمـع مـي           
  .گذارند مي

  سوران هاي مراسم ختنه بازي
 يا سياه بازي كه يـك بـازي     [šawbâzi]» ازيشوَب«

  .دار است نمايشي و خنده
در اين بازي نمايشي يـك نفـر حـاكم يـا پادشـاه              

  .شود مي

                                                                             
) پـودر (صورت گرد     سوزاندند به   مقداري پنبه كه آن را مي     : سوخته .1

 .ريزي بند بيايد ريختند تا خون مي) زخم(درآيد و آن را در محل برش 

  )سواري اسب( بازي  اسب
موقعي كه كودك را براي عوض كردن لباس به سر          

جا يك نفر سوار بـر اسـب چـوبي            برند، در آن    قنات مي 
  .دهد نمايش مي

  هاي مراسم سور دوبيتي
  دلي دارم دلي دارم پر از غم

  كنم غم از دلم كم نه يك جو مي
  رسد كه گل بچينم نه دستم مي

  كند خم نه آن سرو بلند سر مي
***  

  نگار مو نشسته پاي ديوار
  دانم علاج درد بيمار نمي

  علاج درد بيمار يك طبيب است
  علاج درد عاشق ديدن يار

***  
  سر كوه بلند تا كي نشينم

   مو گل بچينمكه لاله سر زند
  هاي رنگين كه لاله سر زند گل

  پريشانم كدام گل را بچينم؟
***  

  الا اي كه دو چشم لاله داري
  طناب در گردن گوساله داري
  طناب از گردن گوساله بردار

  چه منّت بر من بيچاره داري؟
***  

  سري بالا كن و بنگر خدا را
  مبادا بشكني عهد و وفا را
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  مبادا با رفيقايي نشيني
  زنند سوداي ما را  بر هم ميكه

***  
  قد سروت الهي خم نگردد
  دل شادت دچار غم نگردد

  چنان در پيش چشمانم عزيزي
  ات از سر من كم نگردد كه سايه

***  
  كسي كه عاشق است از جان نترسد

  ز بند و كنده و زندان نترسد
  دل عاشق مثال گرگ گشنه

  هي چوپان نترسد كه گرگ از هي
***  

  ه بوي گل نيومدسه پنج روزه ك
  صداي چهچه بلبل نيومد

  چندان صداي چهچه بلبل نه
  دگر بلبل به سيل گل نيومد

***  
  اگر يار مني يك جو نخور غم

  )جمع(بده دستت به دستم خاطرت جم 
  ام نامرد كه بدقولي نمايم ني

  خوانم دمادم به قرآني كه مي
بيـت كـه      گاهي بعر از يك تك    (بعد از هر دو بيتي      

چند نفـر بعـد از خواننـده        ) گويند  مي» بيت  نميا«به آن   
» خـواني   ميـان «يـا   » خـواني   پي«اصلي اشعاري را به نام      

اين كـار بـراي     . دارد» برگردان  بند«خوانند كه حكم      مي
اين است هم تنوعي ايجاد شود و هم خواننده بتواند نفسي           

  .چاق كند

  :خواني چند نمونه از اشعار پي
  هاي ريزه ريزه ريزه

  ريزه گل ميريزه كه 
  حناي دست دوماد

  ريزه بالاي تخت مي
***  

  خدايا دل ندارم دل ندارم گل مو
  سرا و خونه و منزل ندارم گل مو

  هلَي هلَي درد است به جانم گل مو
  سر و كارت به فرداي قيامت گل مو

ها بنـا بـه       خوان  خواني زياد و متنوعند و پي       اشعار پي 
يي از آن را بنـا      ها يا بندها    آهنگ و فضاي مجلس، بخش    
دهند و چندان پايبنـدي بـه    به ميل و سليقه خود تغيير مي    

  .اصل دوبيتي و شعر ندارند
 




